
اعتراض؛ نشانه‌ سلامت جامعه

یکی از ســوء‌تعبیرهای رایج در باره اعتراضاتی که 
گاه‌وبی‌گاه در خیابان‌های شــهر دیده می‌شــوند، 
تلقی بحرانی بودن وضعیت کشور است. از سویی 
مردم بروز اعتراضات را نشــانه حاد بودن وضعیت 
سیاسی کشــور و آغاز زیروزبر شــدن همه چیز 
تعبیر می‌کنند و بعضاً حتی تمهیداتی در زندگی 
شخصی خویش متناسب با حاد بودن اوضاع اتخاذ 
می‌کنند و از ســوی دیگر، بخش‌هایی از سیستم 
امنیتی و حاکمیتی کشور هر اعتراضی را به عنوان 
تهدید امنیتی تلقی کرده و سخت‌ترین روش‌های 
ممکن را برای در نطفــه خفه کردن آن در پیش 
می‌گیرند. این در حالی اســت کــه هر دوی این 

برداشت‌ها، خالی از خطا نیستند.
عملکرد بدن سالم، گاهی به دلیل مشکلات داخلی 
و گاهی نیز به دلیــل ورود عوامل بیماری‌زا دچار 
اختلال می‌شود. سیستم ایمنی بدن با آگاه شدن 
از عدم عملکرد نرمال، علایمی‌را ایجاد می‌کند که 
نتیجه تلاش آن برای بازیابی ســامتی است. ما 
این علایم را، نشانه‌های ناخوشی یا بیماری تلقی 
کرده و متناســب با نوع و شــدت آن‌ها اقدام به 
درمان می‌کنیم. به عبارت دیگر کسی با بروز مثلا 
سردرد خود را در آســتانه مرگ ندیده و اقدام به 
نوشتن وصیت‌نامه نمی‌کند. اما اگر سیستم ایمنی 
انســان بر اثر اختلال نــادری از کار بیفتد، آن‌گاه 

اختلال یا بیماری تا مراحل خطرناکی پیشــرفت 
می‌کند و ما زمانی متوجه آن می‌شــویم که عملا 
برای درمان دیر شده است. کور شدن یا غیر فعال 
شدن سیســتم ایمنی بدن، بسیار تهدیدآمیزتر از 

عملکرد صحیح آن است.
 مانند همین مثال، واکنــش طبیعی یک جامعه 
ســالم و مردمان آگاه در برابر کژکرداری‌هایی که 
عملکرد اقتصادی، اجتماعی یا سیاســی کشور را 
مختل می‌کنند، اعتراض است. اعتراض اجتماعی 
با هر شــیوه‌ای که علنی شــود، خــواه اعتراض 
خیابانی یــا نافرمانی مدنی یا اعتصاب و تحصن و 
امثال آن، نشانه ســامت جامعه است. قوه عاقله 
کشور می‌بایســت به جای مقابله با این علایم، به 
فکر درمان عارضه باشــد. از سوی دیگر مردم نیز 
با افــزودن بر آگاهی خود در باره موضوع اعتراض 
می‌توانند موضع مشــخصی در بــاره همراهی یا 
عدم همراهی با اعتراض داشــته باشــند اما تلقی 
حاد بودن وضعیت، صرفا به اضطراب و آشــفتگی 
در زندگی شــخصی و اتخاذ تصمیمات شتاب‌زده 
دامــن خواهد زد. خلاصــه اینکه ما بــه زندگی 
در میــان مردمی‌که با وجود زیســتن طولانی در 
شرایط دشوار کماکان مســئولیت اجتماعی خود 
را فرامــوش نکرده و در برابر ناراســتی‌ها اعتراض 

می‌کنند، بسیار مفتخریم.
 امیــد کــه حاکمیت نیز پیش فــرض قرار دادن 
رویکرد سخت در برابر اعتراض مردم را از سرلوحه 
کار خارج کند و قدر این مردم نجیب و شــریف و 
آگاه و دلســوز را بداند. امید، کــه دیگر خونی به 

ناحق بر این خاک ریخته نشود.

به احتمال فراوان، امید ابراهیمی،‌ هافبک باتجربه تیم ملی در جام 
جهانی قطر حضور نخواهد داشت. هافبک دفاعی پرتلاش تیم ملی 
فوتبــال ایران تنها دو دقیقه بعد از ورود بــه زمین در بازی برابر 
نیکاراگوئه با مصدومیتی شــدید مواجه شد و روی برانکارد، زمین 
را ترک کرد. از میزان شدت مصدومیت این بازیکن تاکنون خبری 
منتشر نشده است و به نظر می‌رسد که به زودی اعلام خواهد شد. 
مصدومیت امید ابراهیمی ‌از ناحیه کشاله ران است؛ او که پیش از 
این از ناحیه یاد شــده مصدومیتی جزئی داشت، بعد از این اتفاق، 
کادرفنی و هواداران تیم ملی را به شــدت نگــران کرد تا یادآور 
صحنه‌ای مشابه از جام جهانی 2018 باشد. ابراهیمی‌که به واسطه 
سبک فوتبال فیزیکی و جنگنده، معمولا با مصدومیت‌هایی مواجه 
می‌شــود، در جریان بازی اول ایــران در دور گروهی جام جهانی 
2018 مقابل مراکش نیز به دلیل مصدومیت از بازی خارج شــد. 
البتــه در آن دیدار بعد از ۱۰دقیقه تحمل درد، مجبور به تعویض 
شــد و در بازی با اســپانیا نیز همین شــرایط را داشت.حالا این 
‌هافبک 35ساله در انتظار جواب آزمایشی است که تعیین خواهد 
کرد که آیا او می‌تواند در آخرین جام جهانی احتمالی خود حضور 

داشته باشد یا خیر؟
ابراهیمی‌یکی از بازیکنان مورد علاقه کی‌روش به حســاب می‌آید 

و این مربی پرتغالی به هیچ عنوان دوســت ندارد در آستانه شروع 
جام با خبر بد دوری او از میادین مواجه شــود. اگرچه مســئولان 
تیم‌ملی فعلا ترجیح می‌دهند در این خصوص ســکوت کنند اما 
به نظر می‌رسد پس از آنچه »بررسی نهایی« می‌خوانند، اطلاعیه 
رســمی ‌را در خروجی وب‌سایت فدراســیون فوتبال قرار بدهند. 
هرچه هســت باید در انتظار اعلام خبر رســمی‌از سوی پزشکان 

تیم ملی بمانیم.

امید ابراهیمی ‌جام جهانی را از دست داد؟

   آرش رازانی  
   روزنامه‌نگار

نمی‌خواهم چوب خشک و تر را باهم بسوزانم. 
نمی‌خواهــم بگویم؛همه آدم‌ها این گونه‌اند. به 
هرحال در هر چیزی خــوب و بد باهم وجود 
دارند. از میوه‌های درهم گرفته تا هرچیز دیگری 
که فکرش را بکنیم به هرحال هم جنس خوب 
وجود دارد و هم جنس بد. لابد می‌پرسید از چه 
چیزی حرف می‌زنم. رک بگویم: حرفم در مورد 
آدم‌های به اصطلاح زرنگ است. از آن‌ها که به 
خیال خودشان با زرنگ بازی‌شان گوش دنیا را 
پیچانده‌ و او را به سر جایش نشانده‌اند. همان‌ها 
که برای نشــان دادن زرنگ بودن‌شان بازی با 
قلب‌هــای آدم‌ها را نشــانه می‌گیرند و از قلب 
مهربان و بی‌شیله پیله آن‌ها نان برای سفره دل 
سخت خودشان درمی‌آورند و با آبی خنک آن 
را نوش جان می‌کنند و به هیچ‌شان نیست که 
چه بر سر او که طرف‌شان بوده و هست می‌آید. 
که چه دردها و چه عوارضی از درد جان‌ســوز 
نیش مارگونه‌ای که به قلب و روح او صدمه زدن 
اســت، به جا می‌ماند که سر چند نفر دیگر با 
سنگ این فرد زخم خورده روح و روان نابودشده 
می‌شــکند که فراموش کند روزی خود نیز با 
قلبی پر محبت سرش از سنگ نامهربانی فردی 
به خیال خود زرنگ شکســته و این چرخش 
همچنان ادامه دارد و روز به روز به تعداد افراد 
به اصطلاح زرنگ شده افزوده می‌شود. چنان‌که 

همه انســان‌ها خود را بره‌ای قربانی می‌دانند و 
دیگران را گرگ می‌بینند. شــاید به ناحق هم 
این فکر را در سر نمی‌پرورانند. به هرحال وقتی 
پای سفره دردودل هرکسی می‌نشینیم آن‌قدر 
داســتان‌های اشــک‌آور دارد که از زندگی‌اش 
تعریف کند که گاهی واقعا دل ســخت سنگ 
هــم آب می‌شــود. البته همیــن آدم‌های به 
اصطــاح زرنگ هم در بیشــتر مواقع طعمه 
آدم زرنگ‌تری می‌شوند. مانند ماهی کوچکی 
که طعمه کوســه‌ای می‌شود و چقدر باید یک 
انســان از پرتگاه انسانیت ســقوط کرده باشد 
که شکستن قلب انسان دیگر را نشانه باهوش 
بــودن خود بداند. کاری ندارم که سرچشــمه 
این بیمــاری از کدام کوه پدیــدار و همچون 
رودی سرریز شده است. نمی‌خواهم به این‌که 
مشکلی اورا به این ورطه کشانده یا اصل ذاتش 
خرده شیشه داشــته، بپردازم که این موضوع 
خودریشــه‌ای و بسیار طولانی و عمیق خواهد 
بود که البته اگر انســانی با ذات درستی دیده 
به دنیا گشــوده باشد. هر چقدر که در سرسره 
شهربازی دنیا با هر بالارفتنی سر بخورد باز هم 
به کمک ذات درســتش، دلش راضی به بازی 
دادن قلب انسان دیگری نمی‌شود. خیلی‌ها از 
این به اصطلاح زرنگ‌ها تنها با نشستن بر سر 
سفره قلب انسان دیگر سیر نمی‌شوند و با آزار 
و اذیت رساندن به حیوانات بی‌گناه با فکر بیمار 
خودســعی در خودنمایی و نشان دادن قدرت 
بــازوی خود پیش دیدگاه عمومــی ‌را دارند و 
نام این عمل ناشایســت را هــم زرنگ بودن و 
قدرت داشتن می‌گذارند. به نظر من این بحثِ 

شکســتنِ قلب همان‌گونه که مرد و زن ندارد 
انسان و حیوان هم ندارد، که همه ما مخلوقات 
خداوند و دارای قلب و روح هســتیم. گاهی ما 
انســان‌ها با خنجرهایی که از پشت خورده‌ایم 
نمی‌توانیم خودرا به درســتی از معرکه نجات 
دهیم. گاهی شناگر خوبی نیستیم و در دریای 
غم‌ها غرق می‌شویم و بعضی‌ها هم در مردابی 
که گیر افتاده‌اند. با هر حرکتی هم باعث بیشتر 
فرورفتن خود می‌شوند و هم دیگران را با خود 
به مرداب تباهی‌ها می‌کشند. اما چرا بیشتر ما 
آدم‌ها بعد از شکســتن قلب‌مان به جای اینکه 
ســنگ برداریم و به فکر شکستن شیشه دل 
دیگری باشیم. به دنبال درمان سر شکسته‌مان 
از راه صحیــح درمان نیســتیم. می‌توانیم به 
جای گرگ شــدن به فکر چاره‌ای برای کم‌تر 
دریده شدن بره‌هایمان باشیم. با آگاهی بیشتر 
با رواج روانی ســالم‌تر در جامعه‌ای که در آن 
زندگی می‌کنیم. بیایم باور و قبول کنیم که اگر 
گرگی به گله بره‌های ما حمله کرد مقصر فرد 
دیگری نیست. درست است گاهی حتی مقصر 
خود ما هم نیستیم و این از بخت بدمان است 
که این‌گونه در جاده زندگی به آدم اشــتباهی 
برخورده‌ایم اما بیاییم بــه جای ادامه دادن به 
این زنجیره گرگ بودن کمی‌فرصت برگرداندن 
آرامش به روح و روان خودمان و همین طور به 
افراد اطراف‌مان بدهیم. گاهی باید به جای دوره 
کردن درس‌هایی که از زندگی گرفته‌ایم فقط از 
آن به عنوان درس عبرت پاس شده یاد کنیم تا 
هم خودمان در آرامش باشیم و هم دیگران را 

به خطای ناکرده چوبکاری نکنیم.

در مذمت گرگ‌بازی آدم‌ها

   راضیه خندانی  
   شاعر

چهره

یادداشت

روزی كه جنگ جهاني اول پايان يافت 

ســاعت يازده بامدادِ ماه يازدهمِ سال 1918 )نوامبر( 
با امضاي قرارداد آتش بس و اعتراف به شكســت از 
سوي آلمان، جنگ جهاني اول )جنگ بزرگ( كه بيش 
از پنج ميليون و پانصدهزار نظامي و شــش ميليون 
غير نظامي كشته داشت پايان يافت و آتش تفنگ‌ها 
خاموش شد. ولي، همه‌گيري آنفلوآنزاي متعاقب آن، 
كه نظاميان بازگشتي از جبهه‌ها ويروس آن را با خود 
به شهرهايشان برده بودند بيش از 20ميليون انسان را 
از ميان برُد. قرارداد آتش‌بس در كي واگن راه‌آهن در 
»كوم پي ان« واقع در شمال فرانسه امضا شد. در فوريه 
سال 888 در همين محل پادشاه فران‌كها تاجگذاري 
كرده بود و در 22ژوئن 1940 هيتلر در همين محل 
دولت فرانسه را مجبور به امضاي قرارداد تسليم كرد 

تا عمل امضاي قرارداد 11نوامبر 1918 جبران شود.
دليل كم بودن تلفات جنگ جهاني اول نسبت به جنگ 
جهاني دوم، پيشــرفته نبودن جنگ‌افزارها و ضعف 
قدرت تخريبي آنها بود. جنگ جهاني اول را مورخان 
»جنگ اروپاييان«، »جنگ بزرگ« و ... عنوان داده اند. 
اين جنگ نقشه جغرافيايي خاورميانه و اروپاي مركزي 
و جنوبي را تغيير و به عمر دو امپراتوري قديمي اتريش 
و عثماني پايان داد )که به صورت جمهوري ترکيه و 
جمهوري اتريش درآمدند( و امپراتوري روســيه را به 

صورت كشور شوراها در آورد با نظام مارکسیستی.
 انگلیسی‌ها که از چند دهه پیش از جنگ جهانی اول 
نقشه تصرف جزیرة‌العرب را در سر داشتند و در طول 
جنگ در بین‌النهرین )عراق امروز( با عثمانی وارد جنگ 
شده بودند به هدف خود رسیدند؛ لبنان و سوریه را به 
فرانسه و قسمت‌های دیگر جهان عرب را خود تصاحب 
کردند و در این ناحیه به ایجاد چند کشور تازه دست 
زدند ازجمله عراق )مرکب از گروه‌های نژادی و مذهبی 
گوناگون(، اردن، کویت و امارات دیگر و کمک کردند 
تا کشور سعودی به وجود آید و فکر ایجاد اسرائیل را 
در سرزمین فلسطین تایید کردند و .... خطوط مرزی 
که انگلیسی‌ها در این منطقه ترسیم کرده‌اند همانند 
خطوط مرز غربی و جنوب غربی هندوســتان وقت 
)امروزه؛ پاکستان( با افغانستان و ایران که قبلا تعیین 

کرده بودند مسئله سازند.
 انگلســتان و فرانســه با اين كه موفــق به خلاص 
شــدن از دســت قدرت در حال طلوع آلمان شــده 

بودند و ســرزمين‌هاي بيشتري را بر قلمروهاي شان 
اضافه كرده بودند مجبور به تغيير سياست خودـ ولو 
ظاهری ـ شــدند، زيرا كه جهان شرايط تازه‌اي پيدا 
كرده بود و قدرت‌مــداران در عين حال با طلوع كي 
نظام ايدئولوژكي )روسيه( هم در صحنه جهان روبه‌رو 
شده بودند كه قبلا سابقه نداشت. به علاوه، در آمركيا 
نيروهايي پا به عرصه گذارده بودند كه نمي خواستند 

اين كشور به انزواي طولاني خود ادامه دهد. 
جنگ جهانــي اول تجربه قدرت براي آمركيا بود كه 
وارد صحنه سياسي جهان شود. احساس انتقام‌جویی 
فاتحان جنگ جهانــی اول در جریان مذاکرات ترک 
مخاصمه باعث تحمیلات سنگین تحقیرآمیز به ملّت 
آلمان شد و همین تحمیلات هیتلر را بر سر کار آورد 

که نتیجه‌اش جنگ جهانی دوم بود.
 ایــن فاتحان نه تنها نقطه پایــان بر عمر امپراتوری 
عثمانی گذاردند، بلکه تــاش کردند که در آناتولی 
هم چند کشور کوچک ایجاد شود که تلاش مسلحانه 
ناسیونالیست‌های ترک به رهبری مصطفی کمال پاشا 
)آتاتورک( مانع از تحقق آن نقشــه شد و جمهوری 
ترکیه به وجود آمــد و یک‌پارچکی آناتولی به اضافه 
مناطق اروپایی مجاور استانبول محفوظ ماند. دو قدرت 
اروپايي بازمانده از جنگ جهاني اول پس از سر برآوردن 
از زير خرابه‌هاي آن خود را در اروپا با ايتالياي تازه‌اي 
روبه‌رو مي‌ديدند كه از شر اتريش خلاص شده بود و 
ســهم‌خواهي ميك‌رد و شرايط خاور دور با جمهوري 
شــدن چين و قدرت گرفتن ژاپن تغيير يافته بود و 
در بسياري از نقاط جهان احساسات ناسيوناليستي كه 
طبيعت ضد‌سلطه دارد در حال بيدار شدن بود. از ميان 
تلفات نظاميان، ســهم آلمان كي ميليون و هفتصد 
هزار، فرانســه كي ميليون وسيصد هزار و انگلستان 
900هزار بود. جنگ جهاني اول محصول رقابت‌هاي 
اســتعماري قدرت‌هاي اروپايي بود و تحقير ژرمن‌ها 
پس از اين جنگ موجب پیدایش ملي‌گرايي افراطي 
در ميان آنان شد كه نتيجه‌اش جنگ جهاني دوم بود. 
كما اينكه توطئه‌هاي منجر به فروپاشــي شوروي به 
احيای ناسيوناليسم روس منجر شده، تجاوز وحشتناك 
ژاپني‌ها به چين ابرقدرت سوسيال ناسيوناليستي چين 
و تصاحب، اســتثمار و ... هندوستان قدرت هند را به 

وجود آورده است.

حافظه تاریخی

ای دوست گرفته بر سر ما دشمن
یا دوست گزین به دوستی یا دشمن

نادیدن دوست گرچه مشکل دردیست
آسانتر ازان که بینمش با دشمن

جزئیات سعدی

آرگ )آرک(: قوس تزئینی به منظور جداســازی 
دو فضا از یکدیگر را گویند.

غوری گل: گل ســفت لگد‌مال شده را غوری گل 
گویند.

مشق کلمات

کشف فسیل ۵۵۰میلیون ساله پرده از یک 
راز بزرگ برداشت

در حالــی که تعیین ظاهر اســکلت نخســتی‌ترین 
موجودات تاکنون غیرممکن بود، کشــف فسیل‌های 
۵۵۰میلیون ساله اکنون این معمای چندصدساله در 
مورد اولین موجودات دارای اسکلت را حل کرده‌اند. 
دانشــمندان با تعیین ظاهر اولیه‌ترین حیواناتی که 
اســکلت ایجاد کرده‌اند، به لطف مجموعه‌ای بسیار 
خوب از فسیل‌های یافت شده در شرق استان یونان 
در چیــن، یک معمای چندصدســاله را حل کردند. 
اولین حیواناتی که اســکلت‌های محکم و سختی را 
ایجاد کرده‌اند در فســیل‌های متعلق به حدود ۵۵۰ 
تا ۵۲۰میلیون ســال پیش در انفجار کامبرین ظاهر 
شــده‌اند. اغلب این فســیل‌های اولیه فقط لوله‌های 
توخالی هستند که طول آنها از چند میلی‌متر تا چند 
ســانتی‌متر اســت. انفجار کامبرین رویداد فرگشتی 
نسبتا کوتاهی بود که در آغاز دوره کامبرین، نزدیک 
به ۵۴۲میلیون ســال پیــش رخ داد کــه طی آن 
بسیاری از شاخه‌های اصلی حیوانات، همان‌گونه که 
فسیل‌ها نشــان می‌دهند، پدید آمدند. تنها به دلیل 
حفظ قســمت‌های نرم آن‌ها می‌توان تعیین کرد که 
چــه نوع حیواناتی این اســکلت‌ها را تولید کرده‌اند. 
تاکنون از روی هیچ فســیلی امکان شناســایی این 
حیوانــات به عنوان اعضای یکــی از گروه‌های اصلی 
موجودات زنده که امروزه هنوز زنده هســتند، وجود 
نداشت. دکتر لوک پری از گروه علوم زمین دانشگاه 
آکسفورد و نویسنده این پژوهش می‌گوید: این واقعاً 
کشــفی اســت که در هر یک میلیون بار یک مرتبه 
اتفاق می‌افتد. این لوله‌های مرموز اغلب در گروه‌های 
چند صدتایی یافت می‌شــوند، اما تاکنون به عنوان 
فســیل‌های »گیج کننده« در نظر گرفته می‌شدند، 

زیرا ما راهی برای طبقه‌بندی آن‌ها نداشتیم.
وی افــزود: اکنون به لطف کشــف ایــن نمونه‌های 
جدیــد و خارق‌العــاده، یک قطعه کلیــدی از پازل 
تکاملی، کاملًا در جای خود قرار گرفته اســت. این 
پژوهش اولین پژوهشــی اســت که نشــان می‌دهد 
موجودی به نــام گانگتوکونیا یک عــروس دریایی 
باستانی بوده است. این ویژگی‌ها فقط در عروس‌های 
دریایی معاصر، شقایق‌ها و عموزاده‌های نزدیک آن‌ها 
معروف بــه گزنده‌تباران یا مرجانیان وجود دارند که 
حیوانات نرم‌تنی هستند که در فسیل‌ها نادر هستند. 
این فســیل در مکانی در کونمینگ در شرق استان 
یونان چین کشف شده اســت. وجود ریزموجوداتی 
که معمــولاً بافت‌های نــرم را در فســیل‌ها تجزیه 
می‌کنند، در این محیط توســط شــرایط بی‌هوازی 
محدود شــده اســت. چهار نمونه از گانگتوکونیا با 
بافت‌های نرم هنوز دســت نخــورده، از جمله معده 
و قسمت‌های دهان، بخشــی از این مجموعه جدید 
از فســیل‌های ۵۱۴میلیون ساله هستند. اینها نشان 
می‌دهند که این گونه، دهانی داشــته که با حلقه‌ای 
به طــول پنج میلی‌متر، شــاخک‌های صاف و بدون 
انشعاب مرزی داشته اســت.این فسیل‌ها همچنین 
نشــان می‌دهند که گانگتوکونیــا دارای یک روده‌ی 
داخلی جزءبندی شــده با انتهای کور بوده که طول 
این لوله را پر می‌کرده و تنها یک انتهای آن باز بوده 
اســت. شیائویا یکی از نویســندگان این پژوهش در 
یک بیانیه مطبوعاتی نوشــت: به نظر می‌رسد شیوه 
زندگی لولــه‌ای در دوره کامبرین به طور فزاینده‌ای 
رایج شده اســت که ممکن است پاســخی سازگار 
شونده به افزایش فشار شکار در دوره کامبرین اولیه 
باشــد. این نمونه‌های جدید به طور قابل‌توجهی این 
نظریه را کــه گانگتوکنیا به کرم‌های حلقوی مرتبط 
اســت، رد می‌کنند. اکنون مشــخص است که بدن 
گانگتوکنیا دارای پوســت صاف در خارج و یک روده 
جزءبندی شده طولی بوده است. این در حالی است 
که کرم‌های حلقوی بدن‌هایی با تقسیم بندی عرضی 
دارند. اگرچه این فسیل نشان می‌دهد که گانگتوکنیا 
یک عروس دریایی باســتانی بوده است، اما هنوز هم 
ممکن است که ســایر گونه‌های فسیل لوله‌ای اولیه 

ظاهری کاملًا متفاوت داشته باشند.

 دنیای علم 
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  یــه بار از همکارم پرســیدم چرا ســاعتت رو 
دســت راســت می‌بندی؟ گفت اینکه دست چپ 
نبســتمش باعث شده نون شــب تو قطع بشه !؟ 
همونجا فهمیدم واقعا خیلی چیزها به من مربوط 

نمی‌شن. شما هم ‌بفهمید. )لـئـون(
 گاه »فهمیــدن« آنقدر دردناک می‌شــود که 
ناخودآگاهِ فــرد به پیوندهــای ادراکی‌اش حمله 
می‌کنــد تا فرد را از فهمیدن دور نگه دارد. این نه 
تمارض اســت و نه »نفهمی«، بلکه تخریب موقت 
سیســتم ادراکی اســت برای محافظت از انسجام 

روانی. )کتاب باز(
 ‏اگــه يه رفيق دارين كه هرچندوقت يه بار كل 
بدبختياتونو واسش تعريف ميك‌نين و باهم به اين 
زندگي فحش مي‌ديــن، مي‌تونين فك كنين دنيا 

هنوز قشنگياشو داره. )هلی(
 ‏چــرا در برابــر اســتفاده از جملاتــی مثــل 
نمی‌دونم،اطلاعی نــدارم، یا نظری نمی‌تونم بدم، 
انقد مقاومت می‌کنید. راجع به همچی باید بدونید 
)mastane( .و اطلاعات داشته باشید و نظر بدید

مجازستان

 قطر، کوچک‌ترین کشــوری اســت کــه تاکنــون میزبان جام 
جهانی بوده اســت. این کشور با هشت ورزشگاه از تیم‌های حاضر 
در جام جهانی ۲۰۲۲ میزبانــی می‌کند که فاصله زمانی هرکدام 
از این استادیوم‌ها با شهر دوحه پایتخت قطر، کم‌تر از یک ساعت 
اســت. با توجه به کم‌وســعت‌بودنِ قطر، تمام ورزشــگاه‌های این 
دوره به یکدیگر نزدیک هســتند و بین دورترین ورزشگاه‌ها تنها 

۷۰کیلومتر مسافت وجود دارد.
 به دلیل گرمای هوا و رطوبت بالا در کشور قطر، برای نخستین‌بار 
جــام جهانی در پاییز برگزار می‌شــود. این هشــت ورزشــگاه از 
تکنولوژی کنترل آب و هوا بهره‌مند هســتند تا گرمای شدید این 
کشــور را کاهش دهند و هوای ورزشگاه برای برگزاری مسابقات 
مطبوع باشد. دمای هوا در قطر، حدود ۴۰درجه سانتی‌گراد است 
اما با اســتفاده از این تکنولوژی، دمای داخل استادیوم در حدود 
۲۷درجه سانتی‌گراد خواهد بود. از ورزشگاه‌های قابل توجه در این 
دور از جام جهانی می‌توان به الثمامه، ورزشــگاه ۹۷۴ و ورزشگاه 
البیت اشــاره کرد. لازم به ذکر اســت که بودجه اولیه ســاخت 
ورزشــگاه‌ها و زمین‌های تمرینی جام جهانــی ۷/۴میلیارد پوند 
بوده اســت. در سال ۲۰۱۰ که قطر میزبانی جام جهانی را کسب 
کرد، ساخت‌وساز ورزشــگاه‌ها به موضوعی خبرساز تبدیل شد و 
سورفتارهای مقامات قطری با کارگرانی که در ساخت ورزشگاه‌ها 
کمک می‌کردند، باعث شــد که پای عفو بین‌الملل به این موضوع 
باز شــود. عفو بین‌الملل این کشور را به ســوء‌رفتار با بیش از دو 
میلیــون کارگر مهاجر متهم کرده و گفته اســت: هــزاران نفر از 

کارگران جان خود را به خاطر فشــارهای وارده از دست داده‌اند. 
از هشت ورزشگاه میزبان، هفت ورزشگاه نوسازند و یک ورزشگاه 
نیز بازســازی اساسی شده است و تنها یک ورزشگاه از این هشت 
ورزشــگاه بعد از جام جهانی دست نخورده و بدون تغییر می‌ماند 
و یک ورزشــگاه کاملًا بازســازی خواهد شــد؛ همچنین نیمی‌از 
صندلی‌های شش ورزشــگاه پس از پایان مسابقات به کشورهای 

در حال توسعه ارسال می‌شود.
تیم ملی ایران در ســه دیدار از مرحله گروهــی این رقابت‌ها به 
میدان خواهد رفت و به ترتیب در ورزشگاه خلیفه، الریان و الثمامه 
به میدان خواهد رفت که هر سه از مدرن‌ترین ورزشگاه‌های جهان 
هستند. با توجه به اسقرار تیم ملی در هتل الریان و کمپ ورزشی 
شماره یک باشــگاه الریان، تیم ملی فاصله زیادی با ورزشگاه‌های 

مذکور ندارد.

شرایط ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی 
 جام جهانی فوتبال


